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احمد شاه فرزان

مردي كه سايه اش گم شد

ــايد راه گم كرده ام!؟ به هر حال بايد  خيلي راه آمده ام. خســته ام. چرا نمي رسم؟ پس كجاست؟ ش

ــيدن يا نرسيدن. منزل كجاست؟ مي داني. پس چرا نمي دانم!؟ حالا وقت اين حرف ها نيست.  بروم. رس

بايد به راهم ادامه دهم. مي ايســتم، روي تپه، چه هواي خوب و ســبك و تازه اي اســت. نســيم، عطر 

گل هاي وحشي را در نفس دارد. به دشت نگاه مي كنم، دشتي پر از گل هاي وحشي، نرگس ها، گل هاي 

شبدر، شقايق ها دشت مرا به ياد دوران بچگي ام مي اندازد. از تپه به پايين مي آيم. راه مي افتم. 

زنم مي گفت: 

«تو چرا اين طوري هستي؟» 

«چه طوري؟!»

«دنيا را چه طوري مي بيني؟»

«خوب معلوم است؛ خيلي زيبا، شايد هم مثل تو.» و مي خندم. 

«مثل من؟! نه، هرگز.» 

آفتاب بالا آمده. آسمان صاف است. دشت سرسبز پيش رويم است. اسب ها و رمه هاي گوسفندان 

در چراگاه ها مشــغول چرايند. آن سوتر، زير سايه اي، چوپاني ني مي نوازد. اين جا، دختركي بره هايش 

ــبزه بازي مي كند. چه خوشــبخت اســت. او از اين دنيا هيچ نمي داند...  را مي چراند؛ با بره اي روي س

خوشبخت نيست. 

دخترم مي گفت: 

«پدر! خوشبختي يعني چه؟» 

«خوشبختي يعني... يعني وقتي كه آدم هيچي نمي داند...» 

«مي دانستم كه نمي داني.» 

ــتي بي انتها، آفتاب بالاي سرم  مي ايســتم، بايد به كدام ســو بروم؟ چهار طرف من دشت است؛ دش

ايســتاده، راه مي افتم، با خود آواز مي خوانم. به ناگاه كلپســه اي از روي سنگ مي پرد. آن سوتر زني را 

مي بينم؛ انگار مي شناسمش. هر چه به سويش مي روم، دورتر مي شود. به ياد شب عروسي دختر خاله ام 

مي افتم. مثل ماه شده بود. او را به مفت از دست داده بودم. همان شب. غرق تماشا بودم كه گفت: 

«هر گاه آدم ها مأيوس مي شوند، به شعر روي مي آورند.» 

«من كه خوشبخت ترين مرد هستم.» 

خنديد و گفت: 
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«تو تا حالا خود را شناخته اي؟» 

«اگر آدم ها خود را بشناسند كه دنيا گلزار خواهد شد.» 

ــالا مي آيم. كلبه ي  ــم را تندتر مي كنم. از تپه ب آن جــا، كنار آن درخت ها آلاچيقي اســت. قدم هاي

متروكه اي، بي در و پيكر، جغدي روي ديوارش نشســته و به من نگاه مي كند. از تپه پايين مي آيم، باز، 

آن زن را در لباس عروسي مي بينم، به دنبالش مي روم. مي ايستد. به  من مي خندد. چرا او همه جا با من 

است؟ آن زن اثيري. باكره؛ نه، باكره نيست.... چرا محو شد؟ چرا همه چيز و همه جا گيج كننده است. 

آن روز پياده روهاي شهر مملو از آدم هاي رنگارنگ بود. زنم دوش به دوش من مي آمد. او مي گفت: 

«اين آدم ها را ببين. مثل مورچه ها مي روند و مي آيند.» 

«آدم ها دوست داشتني اند.» 

زنم ايستاده و گفت: 

«مي دانم كه دلت هر جايي است. دلت براي ديگري مي تپد.» 

«يعني چه؟» 

«يعني اين كه من اضافي ام تو هميشه عاشق.» 

خيلي راه پيموده ام. نه اين طور نيســت؛ زود خســته مي شــوم. آن جا تك درختي اســت كهنسال و 

ــبزه ها مي خزد، لب جويچه مي نشــينم. دست و صورتم را مي شويم،  جويچه ي آب زلال كه از ميان س

و آب مي نوشــم. بلند مي شــوم. نگاه مي كنم. هيچ كس در اين اطراف نيست. اين جا به نظرم آشناست؛ 

شايد هم اشتباه مي كنم. 

«بايد رفت. به كجا؟» 

به درخت كهنســال مي رســم. مي نشــينم. به درخت تكيه مي دهم. چه رخوتي؟ خوابم مي آيد. چه 

حس خوبي؛ چه آرامشــي؛ چه رؤيايي. رؤيا از زندگي بهتر است. رؤيا عين زندگي ست. تهي از زمان 

و مكان. چه خوب است زنم اين جا نيست. ساعتم كو؟ نمي دانم چه ساعت و روزي است و من كجا 

هستم؟ «بايد بخوابم» 

ــتاره باران است. احســاس رخوت مي كنم. چشــمانم را مي بندم و مي خوابم. ساعت ها  آســمان س

مي خوابم. از خواب بيدار مي شوم. روي سبزه ها شبنم نشسته است. همه جا سرسبز است. پرنده ها تازه 

از خواب بيدار شــده اند. صداي چهچه ي بلبلان همه جا پراكنده است. انگار پاي آدميزاد در اين مكان 

گذاشته نشده است. من هميشه دنبال چنين جايي بودم؛ مي خواهم اين جا مال من باشد. او باشد و من. 

چه خوب اســت آن لكّاته، زنم را مي گويم، اين جا نيســت. هيچ كس نيست. هيچ كس. آفتاب نيش زده 

در دشــت، روي سبزه ها، گل ها، برگ ها، چه خوب اســت اين جا، به دور از همه ي جنجال ها، به دور 

از هياهو و غوغاي شهر به دور از قانون هاي نوشته شده بر روي كاغذ به دور از دروغ ها و نيرنگ ها، 

ــروم. آه، چه بيزارم از اين كه  ــن آزادم، من مي توانم جيغ بزنم. من مي توانم به هر ســو كه بخواهم ب م

ــاز او را مي بينم، آن زن را. او اين جا چه مي كند؟  ــن بگويند: اين كار را بكن و اين كار را نكن. ب ــه م ب

صدايش مي كنم. به آن ســو مي رود؛ به ســوي كوه. چه كوهي! كوهي قهوه اي رنگ، سبز و خاكي. آن 

زن به طرف آبشار مي رود. صدايش مي زنم. مي ايستد، به من مي خندد و مي رود. بايد به دنبالش بروم؛ 
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هر كجا كه باشد. 

«كو؟ كجا رفت؟ كنار اين بركه بود!» 

اين جا همه چيز شــگفت آور است؛ نه باغ اســت و نه جنگل، همه نوع ميوه در اين جا هست. مثل 

جنگل انبوه اســت، چه همهمه اي! چه علف هايي! چه بويي! بوي علف؛ بوي سوسن، من هميشه دنبال 

چنين  جايي بودم. 

«شاعري كه فلسفه مي خواند، ديوانه خواهد شد.» اين را زنم مي گفت. و من خنده كنان مي گفتم: 

«پس من ديوانه ام؟» 

«چي كم داري؟» به زمين و زمان معترضي.

چه جاي خوبي اســت اين جا، خيمه ي درخت ها. زمين پوشيده از مخمل سبز. كنارش بركه ي آب. 

زلال همانند اشك چشم. نخ آبي از يك سو مي آيد و سويي مي رود. درخت هاي سيب سرخ، سيب هاي 

سرخ شناور در آب. سيبي را بر مي دارم و دندان مي زنم. 

من پيدا كردم. جايي را كه هميشه دنبالش بودم. همين جا مي مانم. آن قدر شعر خواهم گفت تا خالي 

شوم. 

ــته باشــم. بدون ترس شــعر خواهم گفت: به همه چيز اعتراض خواهم كرد؛  كه ديگر اوراقي نداش

بي هيچ واهمه اي. ديگر كسي نيست به من بگويد تو ديوانه اي. همه! زنم به من مي گويد: 

«تو كافر شده اي.» 

چه خوب. يك ميمون هم اين جا هســت. روي شاخه هاي درخت سيب است. سيب ها را مي خورد. 

ــه مي شوم: بمانم يا بروم؟ همين جا مي مانم. همين جا كلبه اي  بايد او را با خود دوســت كنم. باز وسوس

درســت مي كنم، دور از همه كس و همه چيز زندگي مي كنم. صدايي مي آيد؛ به خود مي جنبم. ميمون 

جفتش را صدا كرد. پيش او آمد ميمون نر، مرا مي بيند؛ جيغ مي زند. از اين شاخه به آن شاخه مي پرند 

ــبزه ها نرم نرم اســت، آفتاب، اشــعه هايش را روي برگ هاي  و... مي روند. حالا بايد دراز بكشــم. س

درخت ها پخش كرده اســت. چه ســكوتي! نه بادي، نه صدايي! هيچ وقت اين قدر احســاس آرامش 

نكرده بودم. هميشه از بي خوابي مي ناليدم. قلبم منظم مي زند. پلك هايم سنگيني مي كند. 

بيدار مي شــوم. اين جا بيابان اســت: بي آب و علف. باد است. باد ماسه ها را مي پيچاند و مي پيچاند. 

دهانم پر از ماسه است. تف مي كنم. باد تف را بر گرداند و به صورت مي زند. بر مي خيزم. 

«بايد به كدام سو برم؟» 

ــيد وسط آسمان ايستاده است. تا چشم كار مي كند بيابان است. راه مي افتم. بوته هاي گز در  خورش

جاي جاي بيابان به چشــم مي خورد. هيچ جنبنده اي ديده نمي شــود. اصلاً من كجا هســتم؟ چقدر هوا 

گرم و تفتيده و خشك است. صدايي مي آيد، از آن سو بايد به آن سو بروم. تپه هاي ماسه و ريگ هاي 

سوزان. چه بي رحم است بيابان. تشنه ام. از تشنگي هل هل مي زنم. 

«من كه هستم؟ چرا از اين جا سر در آورده ام؟ بيابان برهوت كوير است اين جا؟» 

بايد طاقت بياورم. بايد به ســويي بروم. زانوهايم دولا مي شــود. زبانم چون چوب خشــك شــده. 

تشنه ام. در جايي خوانده  بودم، در سفرنامه اي، كسي در كوير تشنه مانده بود و پيشاب خود را خورده 
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ــتم ادرار كنم؟ نه، آبي در بدنم باقي نمانده اســت.  بود! من بايد اين كار را بكنم؟ چطوري؟ كف دس

ــنيده مي شود؛ صداي خش خش. پشت سرم اســت. رو برمي گردانم. مار، مار كبرا مي خزد، مار سياه  ش

زنگي است. به طرفم مي آيد. مي دوم. بايد از اين تپه ي قووم بالا بروم و از تيررس نگاهش دور شوم. 

مي روم بالاي تپه آهاي! آن جا آب اســت. از تپه غلت زنان پايين مي آيم. به آن ســو مي روم. شايد دريا 

باشــد. جلوتر مي روم. بي فايده اســت. نه، تلاش من بيهوده نيست. سوسن! سوسن صدايم مي كند. او 

آن جاســت؛ كنار دريا. نيرويي برايم باقي نمانده. ســرم داغ مي شود. با خودم حرف مي زنم. مي خندم. 

مي خواهم فرياد بكشم؛ صدايم را بلند مي كنم. بلندتر. چه فايده؟ بيابان مي تپد، اين جا چه بادي است! 

ريگ ها روان است. سربلند مي كنم. سوسن نيست. آب و رودخانه نيست. هر چه بود سراب است. 

نگاه مي كنم. زمين خشك و تفتيده است و ريگ ها سوزان، از آفتاب آتش مي بارد. بايد بروم. شايد 

ــيده ام. آن جا، آب اســت. يك رود، با آب موّاج و زلال و آبي. گم  شــده ام؟ پيدا شــده ام؟ به آب  رس

ــم. امتحان خود را پس دادم. زانوهايم دولا مي شــود مي افتم روي ريگ هاي سوزان، دو عقرب  مي رس

سياه به سويم مي آيند. تقلا مي كنم، نمي شود. رسيدند. بايد سعي كنم. هرطور شده بايد بلند شوم. بلند 

مي شوم. به طرف رود مي روم. باز سوسن را مي بينم. صدايم مي كند. صدايش مي كنم: 

«تو مرا به اين جا كشاندي. مرا درياب! ياري ام كن.» 

مي شنود و نمي شنود. به سوي دريا مي رود. دريا نيست. 

«همه جا و همه چيز سراب است.» 

پيش پايم، دو اســكلت آدميزاد است و يك اسكلت حيوان. خود را گم كرده ام. وحشت برم داشته 

است. به هر سو نگاه مي كنم بيابان است. حتيّ كوره راهي نيست، حياتي نيست. چه اغواگر و بي رحم 

است. صدايي آمد. 

«فيش فيش!»

چنبره زده. چشــمانش مي درخشــد. نبايد تسليم شوم. بايد به سويي بروم. ديگر تاب و توان ندارم. 

زانوهايم سســت مي شــود به پايين تپه غلت مي زنم. مار از روي تپه به سويم مي آيد. به پشت مي افتم. 

آفتاب بالاي سرم است. مار به سويم مي خزد، مار سياه، پايين پاهايم چنبره مي زند و فيش فيش مي كند. 

ــينه ام چنبره  ــم حركــت كنم. نه... دســت ها و پاهايم بي حركت اند. مار بالا مي خزد و روي س نمي توان

مي زند. با چشــمانش مرا سحر مي كند. با يك حركت، به صورتم مي پرد. نيشم مي زند. در يك لحظه، 

همه چيز تمام مي شود. مورچه ها، به جسدم حمله ور مي شوند، ميليون ها مورچه. سرتاپايم را مورچه ها 

فرا مي گيرند. گوشت و پوست مرا مي خورند. مي خواهم جيغ بزنم؛ مي خواهم حركت كنم؛ بي هوده و 

عبث اســت. پاهايم را مي بينم، اسكلت شده است. گوشت و پوست آن را مورچه ها خورده اند. نه، نه! 

اين ديگر طاقت فرساست. مورچه ها به طرف صورتم هجوم مي آورند. نه، نه!... 

كسي تكانم مي دهد. ليچ عرق شده ام. در بين سرويس هستم. جوانك پهلويي مي گويد: 

«چند بار تكانتان دادم. رسيديم.» 

چيزي نمي گويم. هنوز گيجم. به ياد گفته ي زنم مي افتم: 

«خواب ها و بيداري هايت به آدم ها نمي ماند.» 




